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  احمد شاملو زندگي و مرگ در اشعار فوزي معلوف و
  *زهرا خسروي    7/3/91: تاريخ دريافت
  **امير گوهررستمي    19/8/91: تاريخ پذيرش

  
   چكيده

، زنـدگي  ادب عربـي،  در ويژه شاعران مكتـب مهجـر  هب ايراني و عرب،شاعران معاصر 
 انهشـاعر تأملات  هدستماي هاي مختلف، را به گونهو سرنوشت انسان بعد از مرگ  مرگ

ر معاص ـ جرياني مداوم در شـعر در اين موضوعات  انديشهاند؛ چنانكه خويش قرار داده
تر مـوارد  و در بيش ،هاي درخور توجهديدگاه احمد شاملوو  فوزي معلوف. بوده است

 و آن را صـحنه هر دو شاعر نسبت به زندگي بدبين هستند . مشابهي در اين زمينه دارند
بينند، هر چند شاملو در مواقعي كه اوضاع اجتماعي بر وفق مراد بين خير و شر مينبرد 

مرگ را تنها راه نجـات از دردهـا و    اين دو. شودبين مياوست نسبت به زندگي خوش
از ديدگاه آنان مرگ واقعيتي محتوم است كه بايد در مقابل . دانندهاي زندگي ميسختي

برنـد، در عـين   و از دست مرگ به دامان عشق پنـاه مـي  اين د. آن سر تعظيم فرود آورد
  .دانندحال مرگ را پايان زندگي انسان نمي

  
   .فوزي معلوف، شاملو، مهجر، زندگي، مرگ :هاواژهكليد

                                                            
    .)دانشيار(اسلامي واحد تهران مركز ت علمي دانشگاه آزادئعضو هي *

  agoharrostami@yahoo.com  .اه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزآموخته مقطع دكتري دانشگدانش **
  امير گوهررستمي: نويسنده مسئول
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 مقدمه
او . آدمي در طول تاريخ بوده اسـت  هايمشغوليدلترين زندگي و مرگ يكي از مهم

مـرگ  زنـدگي   مسئلهترين لذا جدي گريزان است،فطرتاً طالب حيات، و متقابلاً از مرگ 
هـر قـوم بنـا بـر     .  است، و نوع نگاه به مرگ تأثير قابل تـوجهي در نحـوه زنـدگي دارد   

. خويش ديدگاه خاصي را در اين خصـوص ارائـه كـرده اسـت    اقتضاءات فكري و ديني 
 ابـر آن هـا در بر  به همين دليل انسان متفاوت با ديگر تجارب آدمي است؛ اي مرگ تجربه

؛ انـد  نمـوده ابـراز   هاي گوناگوني و داوري ،هاي متفاوت و گاه متضادي نشان داده واكنش
اي جـز  اند كه هر انسـاني خواهـد مـرد و چـاره    قهرمانان تاريخ همواره اينگونه انديشيده

بيننـد و شـجاعانه بـه ديـدارش     اي براي واهمه از مرگ نميمرگ نيست، از اين رو بهانه
مطالعـات ادبيـات تطبيقـي،    (صـورت از دليـران نخواهنـد بـود    ر غير ايـن شتابند؛ و دمي

  ).11-29: 20شماره
بسـياري از شـاعران را در    زندگي، مرگ و سرنوشت انسان بعد از مرگ توجه مسئله
ادبيات قـديم، ادبيـات معاصـر    علاوه بر  ها به خود جلب كرده است؛ در نتيجهتمام دوره

و زنـدگي داشـته و    مرگ قبالدر  اادبكه  هايي بوده احساس، راوي موارد بسياري درنيز 
، بـا ديگـران فـرق دارد و شـايد تنهـا نقطـه       مسـئله اما ديدگاه هر شاعري در اين  .دارند

برخوردي احساسي و رومانتيـك بـا    ،اين باشد كه همگي شاعران معاصر مشترك انديشه
 ـ در هاله دارند، احساسي كه مسئلهاين  خـاطر  هاي از اندوه و بدبيني پوشيده است و اين ب
  . ويژه مكتب رمانتيسم استهان از شعراي غربي و بر آنتأثي

در اين ميان . انددر ادبيات معاصر عربي، شاعران زيادي به تأمل در اين زمينه پرداخته
ر تأملي در است، به سرودن اشعا نيز يكي از آنان فوزي معلوفشاعران مكتب مهجر كه 

. انـد باشند و در اين مـورد آثـار درخـور تـوجهي آفريـده     هاي مختلف معروف ميزمينه
كـه در آثـار    ؛انـد هـاي جـالبي ارائـه داده   ديدگاه شاعران معاصر فارسي نيز در اين زمينه

توان ايـن موضـوع   مي اخوان ثالث، سهراب سپهري، فروغ فرخزاد، شاملوشاعراني چون 
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 .را يافت

 :1992بعلبكـي،  (ر اسـت تبار مكتب مهجشاعر سوري) م1930 -1899(معلوففوزي 
علـي بسـاط   «بلند او تحـت عنـوان    زي در ادبيات بيشر مرهون منظومهشهرت فو). 428
ها است كه در آنجـا بـا سـتارگان، پرنـدگان و روح     به آسمان شرح سفر خيالي او »الريح

كـه   فـوزي . انـد را بـه او داده  "ةطيارشاعر ال"كند و به همين دليل لقب خويش ديدار مي
هاي خيـالش اوج گرفتـه   ن بالناگها ،سوار بر هواپيما بر فراز يكي از شهرهاي برزيل بود

چهـارده  ايـن منظومـه در   . كنـد آيد و سرودن اين منظومه را آغـاز مـي  به پرواز در ميو 
دح، صـي (سـروده شـده اسـت    يا سرود نام نهـاده،  "نشيد" قسمت كه شاعر هر بخش را

  ).235: 2009؛ هواري، 346: 1956
ان بـه  نيز از شاعران معاصر ايران اسـت كـه در تهـر   ) ش1379 -1304(احمد شاملو 

و از او  ،را مسائل اجتماعي به خود اختصاص داده است قسمت عمده اشعارش. دنيا آمد
هاي زبـان و ادبيـات   در عين حال زيباترين عاشقانه. كنندياد مي "شاعر آزادي"به عنوان 

ه، دنيمايي و سپيد شعر سرو در قالب آزاد غالباً شاملو. معاصر فارسي را نيز سروده است
   ).8: 1377مجابي، (در اين زمينه نوگرا و صاحب سبك جديدي استو 

شاملو و فوزي از شاعراني هستند كه نگاهي ژرف و عميق به زندگي و مرگ دارند و 
ايـن شـاعران چـه ديـدگاهي      امـا . انددرخور توجهي ارائه دادههاي در اين زمينه ديدگاه

توان گفت كه هر دو شاعر نسبت بـه زنـدگي   نسبت به زندگي و مرگ دارند؟ اجمالاً مي
دردها  شمارند و مرگ را تنها راه نجات از، آن را صحنه نبرد خير و شر ميبدبين هستند

دانند كـه بايـد در مقابـل آن سـر     ميهر دو مرگ را واقعيتي محتوم . دانندها ميو سختي
  .  داننددر عين حال مرگ را پايان زندگي انسان نميو تعظيم فرود آورد، 

  
  مكتب مهجر

از  فـوزي  ، از آنجا كـه شاملوو  فوزيزندگي و مرگ در اشعار  قبل از بررسي مفاهيم
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 "مهجـر ". كنـيم ابتدا توضيحي مختصر در مورد اين مكتب بيان مي ،شاعران مهجر است
 در اصطلاح ادبيات معاصر عربي، به كشـورهاي آمريكـاي شـمالي و آمريكـاي جنـوبي     

. ها بـود ويژه ادباي برجسته آناب، بهعرجرت تعداد زيادي از اكه محل ه شوداطلاق مي
هـاي سـوريه، لبنـان و    گروهي از عـرب  ميلادي در اواخر قرن نوزدهم و طي قرن بيستم

هاي فكري رهايي از مشكلات و بحران ، وندگي خوبكسب روزي و ز اميدفلسطين به 
در ميـان مهـاجران،    يكاي شمالي و جنوبي مهاجرت كردند؛و اجتماعي به كشورهاي آمر

و  ،هاي بودند كه زبان و ادبيات عربي را به آن ديـار بـرد  ادبا، شعرا و نويسندگان برجسته
خفـاجي،  (معـروف گرديـد   "ادبيات مهجـر "دند كه بهرا بنا نها يدر سرزمين غربت ادبيات

1992 :325.(  
ة لمالقَ  ةالرابط"انجمن ادبي . اشتدي شمالي و جنوبي ادبيات مهجر دو شاخه كـه   "يـ

و فعاليـت   ،كـرد ميشمالي را سازماندهي  جريان ادبي مهجرم تأسيس شد 1920در سال 
بـا عنـوان    م1933در سـال   نيز مهجر جنوبي انجمن ادبي. داد يك راستا جهت در ادبا را

از  فـوزي معلـوف  . كه همان نقش را بـر عهـده داشـت    شد،تأسيس  "العصبة الأندلسية"
  ).52: 1957هداره، (شاعران مكتب مهجر جنوبي بود

از قيد و بندهاي قـديم شـعر،   آزادي  وان بهتميهاي ادب مهجري ترين ويژگياز مهم
طور كلـي  وطن و به ارش، شوق و اشتياق بهصحيح شخصيت شاعر از خلال آث شناخت
 هـاي گرايش ،)ويژه در شعر شاعران مهجر شماليهب(زمين، تأمل در مسائل مختلفمشرق

بينـي و اميـد بـه    دوسـتي، دعـوت بـه خـوش    هاي انساني، طبيعت، گرايشعميق فلسفي
و  ةعريض ـنسيب مانند اشعار (، بدبيني نسبت به زندگي)ايليا ابوماضيمانند اشعار (زندگي

و آرام، و  موسـيقي نـرم   ،، سـادگي در تعبيـر  )نثرگونـه (ظهور شعر منثور ،)فوزي معلوف
   ).358 -355: 1971قبش، (پرهيز از تعصب ديني اشاره كرد

قابل ملاحظه و هاي رومانتيك داشتند بسيار نقشي كه شاعران مهجر در انتشار گرايش
شفيعي كـدكني،  (دبسيار عميق و گسترده گذاشتننيز تأثير معاصران خود و در  ،مهم است
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  :پردازيممي شاملوو  فوزيمل در زندگي و مرگ در اشعار تأ حال به مسئله). 85: 1380
  
  زندگي .أ

  بدبيني نسبت به زندگي
. ن بوده اسـت همواره معطوف آ فوزيكه ذهن  زندگي و مرگ از مسائل مهمي است

 ، و نيز به علت بيمـاري رومي بناو  يعرّابوالعلاء مهاي از انديشه او به دليل تأثيرپذيري
چنين از ديگـر دلايـل   هم. شت، نسبت به زندگي بدبين بودكه باعث مرگش در جواني گ

: 1967؛ داود، 331و  329: 1993عبدالـدايم،  (بيني، عشق نافرجام شاعر بوده استاين بد
اثـري بسـيار    ،عـرّي ابـوالعلاء م و  خيـام  عمـر ، متنبـي  طور كلي شاعراني چـون هب). 422

در يكــي از  فــوزي). 30: 1986خفــاجي، (شــاعران مهجــر داشــتند محســوس در شــعر
  :گويدمي "العبد"تحت عنوان  "علي بساط الريح" سرودهاي منظومه

 بــينَ روحــي و بــينَ جسِــمي   
 أنا في الأرضِ و هي فَـوقَ الأثَيـرِ  

وت أمشـي   ةِأنا عبد الْحيـا   و الْمـ
ورٍ   عبد ما  نْ جـ  ضَمت الشـّرائع مـ

    ـدهج عـدب ظـي بِـهمالي أح دبع 
  

  ــرّه ــد ذُقـْـــت مــ  كــــانَ بعــ
ـــرَّه ـــي حـ  أنــــا عبــــد و هـ
ـــورِهُقبل هــود  مكرِْهـــاً مـــنْ مهـ
ــطُورِه  يخـُــطُّ القـــوي كُـــلَّ سـ
 ــرِه ــلِ ني ــن ثق م ءــو ــي أنَْ ــإذا ب  فَ

  

)53 -51: 2008معلوف، (  

مـن  . اماي افتاده كه تلخي آن را چشيدهاسير و روح رهاي من، فاصلهبين جسم  -
زنـدگي و   من بنـده . ي كهكشان آزاد و رهاستدر زمين، اسيرم و روحم در بالا

. مرگ هستم، و با اجبار و بدون اختيار، راه ميان مرگ و زندگي را بايد طي كنم
. انـد را نگاشـته  سـطرهاي آن م كه جباران اي هستو اسير قوانين ظالمانه من بنده

ام و حال، يوغش دست آوردههمن بنده مال و ثروتي هستم كه به زحمت آن را ب
 .كندبر گردنم سنگيني مي
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، و از اينكـه جسـم و روحـش    دهـد اي انجام مي شاعر بين جسم و روح خود مقايسه
لي روحش جسم او اسير خاك و متعلق به زمين است، و. برد زيادي دارند رنج مي فاصله

اين ارتباط بـين روح و  . انتها سير كندتواند در فضاي بي از عالم بالاست و آزاد و رها مي
 كنـد بـرده   كه روي زمين زندگي مي جسم در زندگي دنيايي موجب شده است، شخصي

  ). 241 -240: 1385قادري، مير(چيزهاي روي زمين باشد همه
اي اسـت كـه از   مـرگ و زنـدگي   انسان را محدود كرده است؛ او برده قوانين طبيعت

قوانيني است كه افراد نيرومند بـراي افـراد    شود، بردهجبر و تقدير بر او تحميل مي روي
دست همال است؛ مالي كه آن را با كوشش فراوان ب اند، او اسير و برده ف وضع كردهضعي

س شاعر نسبت به زندگي در دنيا در هـر شـكل   پ. برد آورده و براي حفظ آن نيز رنج مي
ديدگاه بدبينانه او به زندگي در . اتي ادامه دهدآن بدبين است و خوش ندارد به چنين حي

  :گويدطوري كه مي، بهيابدادامه مي "الشاعر المنتحر" قصيده
   فــي ــاءك ضَ ــور ج ُــا قب ــري ي َكب 
ــرِ َمينَ إلــي القْبــرْغم النّــاس بــذْهي 

ــاشــا ــري الْحي رٌ لا يــلٍ ةَع َــوي لي س 
    تو رِ الْمـ  و خطَيب ألقْـي علـي منبْـ

 شيرَ الْعجلْ في الــــهه قارٍ وتبإِح  
  ــم ــم فَهـ ــه هـ ــا يحتَويـ ــلُّ مـ  كـُ
ــلٌ  ــرٌ طوَيـ ــقاء عمـ ــرَ الشِّـ  إنَّ عمـ
ــينٌ    ــارِ مش ــي الإنتْح ــار ف ــيس ع  لَ

  

ــي       ــاء ف ــرُ الأحي َغي ــو هــوارِه  أطْ
ــلْء ا   ــاء بِمـ ــد جـ ــارِهو قَـ  ختْيـ

 ــحارِه ــنْ أسـ ــوت مـ ــيمٍ و الْمـ  بهـ
رــرَد ــاً كبَيـــ ــ ــارِه ةًوسـ  بإِنتْحـــ

ـتقارِهيرِ اـعيش شئٌَ يدعــو لغـَـ   حـ
   ــارِه ــه و نَهـ ــينَ ليَلـَ ــي بـ  ينقْضَـ

ــي بِا  ــنْ يعتنَ م ــيب ــارِهو مص  ختْص
ـنَ البْقـ ـ   ـرٌ مـ  اء و عــارِهفهَــو خيَـ

  

)110 -108: 2008معلوف، (  

ها نـزدت آمـده   بانگ تكبير برآوريد كه مهماني متفاوت با ديگر انسان! اي قبرها -
شوند امـا او بـا    مردم برخلاف ميل باطني خود به سوي قبرها رهسپار مي. است

ست كه زندگي نزد او چونان شـبي تاريـك   ا او شاعري. اختيار كامل آمده است
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سخنوري كه بـا قربـاني خـويش    . مرگ از سحرها و جادوهاي آن استاست و 
زندگي را خوار شـمرد و  . هاي گرانسنگي را بر منبر مرگ ارائه كرده استدرس

انگاري زندگي، آن را ترك كرد و آيا زندگي چيزي جز پستي و حقارت با پست
عمري . سراسر غم و رنجي است كه شب و روز در جريان است  است؟ زندگي

شود عمري دراز است بنابراين حق با كسي است كـه بـه    كه در بدبختي طي مي
خودكشي كه بهتر از زندگي و تحمل  اين انتحار و. بودن عمر مشتاق استاهكوت

  . ننگ آن است، زشت و عار نيست
آن مشـتاق   يش، به زندگي پشت كـرده و بـه كوتـاه   او در اين قصيده با اختيار خوي

ته است زيرا در زندگي جز غم، اندوه، پستي، خواري، حقارت سوي مرگ رفه گشته و ب
هـا و  بختـي داند كه انسان را از اين نگونو مرگ را چون جادويي مي ،بيندو تاريكي نمي

 شاعر زندگي چيزي جز تحمل زشتي و ننگ نيست، پس از نظر. دهدها نجات ميتيرگي
انتحار و برگزيدن مرگ، ننگ و عار نيست بلكه بهتـر از تحمـل   رسد كه ن نتيجه ميبه اي

  . ننگ زندگي است
گويـد اگـر   و مـي  ،كنـد آور بودن زندگي اشاره مـي چنين در جايي ديگر به عذابهم

خوانم نبود و نيز كتابي كه آثار ديگران را در آن مي ،نويسمقلمي كه با آن شعرهايم را مي
 جـود دارد، پـس  ام و چيزي به نام عشـق در زنـدگي و  بردم كه موجودي زندهگمان نمي

  : توان يافتها ميعشق را فقط در كتاب
  ذابالْع ةَوت حيابلَ

   مالألـَ ةَاحيـ
  ذابكانَت مناي العْفَ

   مْخيالاً ألَـ
   ابو لَولا وفاء الْكتـ

   ملُ القْلََو وصـ
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يْلَما خلـْ    ت أنـّي حـ
   يْ علـي الأرضِ شـَو أنَّ 

  راميســميه قَــومي غَ
  )202: همان(

ه بـه  خيالاتي بود ك و آرزوهاي من تنها آكنده از درد و عذاب را آزمودم زندگيِ -
كـردم   هرگز گمان نمـي . م نبوداگر وفاي كتاب و وصل قل. بود ذهنم متبادر شده
   .روي زمين، چيزي به نام عشق وجود دارد اي هستم و كه موجود زنده

كه هـر   نسيب عريضهدر ابيات بالا با بيت زير از شاعر معروف مهجر شمالي،  فوزي
صدا است زيرا هر دو شاعر زنـدگي را سراسـر در   هستند، هم ابوالعلاء معريدو متاثر از 

  : بينندعذاب و سختي مي
ـذي الْحيــا  ةألَـَـم الْحيــا   ةِلـ

  

   ــد  مـــنْ ألََـــمِ الْممـــاتأَشـَ
  

) 70: 1946عريضه، (  

  .تر استبراي انسان از درد مرگ بيشدرد و رنج زندگي  -
براي تقريب اين معني به ذهن كـه زنـدگي انسـان پيوسـته در رنـج و عـذاب        فوزي

 "ةألَم كلُُّها الْحيا" در قطعه. گيرد كند و از طبيعت كمك مي از تمثيل استفاده مي ،گذرد مي
سروده است، زندگي گلي را از لحظه شكفتن تا وقتي  ابوالعلاء معرّيكه آن را با الهام از 

  :گويدو مي ،كندمجسم ميشود كه پژمرده مي
باحاً    هلْ رأيتُم ورد الرِّيـاضِ صـ
  حّــري ــرهُ ال ْتنُث وهــرتُْم صأب ــم  ثُ
 و رأيــتُم غَــض الشَّــبابِ نضَــيراً

 تُموه تَحت تُرابِ الأرضِثُم أبصرْ
 فـَلا تضُـْحك   ةُألَم كلُُّهـا الْحيـا  

  

ــا    ــلِ جفوُن ــدي البْلي ــاً للنَّ حفات 
 و تَذرْيـــه أرجـــلَُ العْابِرونـــا
ــا   ــاً و عيون ــاً فَم ــماً زاهي باس 
ــائرُونا   ــه السـ ــالُ فوَقـَ  يختْـ

 غـْــرَاً إلاّ لتبَكـــي عيونـــا  ث
  

   )222: 2008معلوف، (
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هـاي خـود را بـر شـبنم تـر و      ايد كـه پلـك   هاي بوستان را ديدهآيا صبحدم گل -
كنـد و پاهـاي رهگـذران     راكنده مـي ها را پكند، سپس باد اين گل شاداب باز مي

و برنـا را كـه    كند؟ و آيا جوان رعنا مي كرده و بر روي زمين پخش  شانلگدمال
بعـد از مـرگ او را بـه خـاك     ايـد، كـه    انگيـز دارد را ديـده  اي زيبـا و دل  چهره
خرامند؟ بنابراين زنـدگي نيـز چيـزي جـز      مي سپارند و ديگران روي خاكش مي

ريـه، و درد و غـم   هاي آن قـرين گ ها و شاديدرد و رنج نيست، و تمام خوشي
  . است

و همگـان   ،كشد كه در اوج زيبايي و ظرافت اسـت گلي را به تصوير مي شاعر شاخه
هـاي  وزد و گلبـرگ  اگهان بادي بر آن مياما ن شوند؛ و سير نمي برند ن آن لذت مياز ديد
زيـر پـاي    پراكنـد كـه  ميبر روي زمين  روز در اوج طراوت و شادابي بود،كه تا دي آن را
گويـد زنـدگي    و مي دهد را به زندگي انسان تعميم مي مسئلهاين  فوزي. شود ها له انسان

كنـد  زندگي مـي  در عنفوان جواني و زيباييبسا فردي كه گونه است؛ چهانسان نيز همين
ر و با تكبشود كه ديگران ناگاه از دنيا برود، جسد او رهسپار قبر شود و تبديل به خاكي 

  :گويدتوجه داشته كه مي خيامگويي فوزي به اين بيت . روند راه مي ي رو غرور
 خاكي كه به زير پاي هر ناداني است

  

 كف صنمي و چهـره جانـاني اسـت     
  

)30: 1389خيام، (  

هاي آن را ها و شاديت، و تمام لذبيند رنج مي هاين است كه شاعر زندگي را هموار 
كه انسان را از اين رنـج و عـذاب نجـات    ! مرگ بنابراين خوشا. داند و رنج مي قرين درد

 ، بسـيار هـا ت كه زندگي با تمام اين ويژگـي معتقد اس فوزي). 51: 1981حاوي، (دهد مي
  :زيرا هم كوتاه است؛

ــا   ــباح هن صم ــاء ــولُ أض ــا إنْ نقَُ  م
  

      ــباح صــا م ــأَ هن َــولُ خب ــي نقَُ  حتّ
  

  )143: 2008معلوف، (
كوتاهي (ييم چراغ خاموش شدگو ايم اينجا چراغي روشن شد كه مي هنوز نگفته -
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  ).بين تولد و مرگ فاصله
. آميز و تقديرگرايانه دارديأس، نگاهي بدبينانه، در مجموع نسبت به زندگي نيز شاملو
شـود، او نيـز ماننـد    مربوط نمـي  حاضر بحث بعد اجتماعي اين موضوع كه به گذشته از

اين  ).54: 1386بقايي، (گرددقسمت است كه بر مداري جاودانه مي معتقد به دايره حافظ
يا بخت است نه حركت تقديرگرايانه كه رسيدن به سعادت در زندگي، مربوط به  انديشه

از اين روست كه پويـايي و عـدم پويـايي    . طولاني در شعر فارسي دارد ايسكون، سابقه
   :گويداو مي. داندق وي نمييانسان را عامل توفيق يا عدم توف

   نه در رفتن حركت بود، نه در ماندن سكوت
   ها را از ريشه جدايي نبودشاخه

   ها رازي چنان نگفت كه بشايدبا برگ چينو باد سخن
  دوشيزه عشق من مادري بيگانه است 
  گرددبر مداري جاودانه مي و ستاره پرشتاب در گذرگاهي مأيوس

  )366: 1389شاملو، (
ن را تحمـل فشـارهاي اجتمـاعي و    تـوان آ كه مي ،باور داشته را نوعي جبر نيز شاملو

خصـوص زنـدگي در   هزندگي اجتماعي، ب او. دانست طي مسير در جاده تحميلي خلقت
هـا  در آن سـال «: گويـد دانـد؛ و مـي  ، را كـاملاً جبـري مـي   جوامعي از نوع جهـان سـوم  

بينم آن فقـط  امروز مي... كنمكردم دارم به نوعي جبر اعتقاد پيدا ميگمان مي) ش1333(
راه  جـور احسـاس تلـخ و دردنـاك    يك. بستگي بوددمندي حاصل از دستجبر نبود؛ در

پرسـت، يـا آتـش    اي ابراهيم، يا با نمروديـان بـت  هگرفتاري اسطور. پيش و پس نداشتن
به گمـان  ). 93: 1390ديانوش، (»شودو آتش هميشه گلستان نمي. دنقهرشان را تاب آور

ي بر او تنگ كرده است؛ در شعري بـا عنـوان   اعرصه حيات را تا حد دهكده وي، تقدير
  :گويدمي "تازه هواي" از مجموعه "بهار ديگر"

  اندتقدير مندستان تو خواهران 



  17 / شاملو احمد و معلوف فوزي اشعار در مرگ و زندگي

17 
 

  گويمخورده سخن ميهاي بارانهاي سوخته، از خرمناز جنگل
   گويمتقدير خويش سخن مي من از دهكده

  )224: 1389شاملو، (
صـورت يـك توقـف    ام به زمان بـه تأسفانه ناچار شدهمن م«: دگويچنين ميهم شاملو

خودمان به صـورت يـك انتظـار طـولاني و      معني، و به زندگيي در يك جاي بيمعنبي
ديـانوش،  (»...مان را ضايع كرده فكر كـنم مان را درهم شكسته و وقتكشنده كه اعصاب

، اوضـاع زمانـه ناراضـي اسـت    و از  كه تحت تأثير وقايع اجتماعي، وشامل). 152: 1390
  :يابدداند كه ساليان دراز ادامه مياي را مساوي با مرگ ميزندگي در چنين جامعه

   دردا كه مرگ نه مردنِ شمع و نه بازماندن ساعت است دردا
  نه استراحت آغوش زني

  انگيزغم انگيزاي است غمتجربه
   هاها و به سالها و ساله سالب
 اندقتي گرداگرد تو را مردگاني زيبا فرا گرفتهو

  اندكه تو را بديشان بسته يا محتضراني آشنا 
  )536 -535: 1389شاملو، (

تر خواهان مرگ خـويش  چه سريعمحيط نابسامان اجتماعي، شاعر هر گاهي در چنين
كه در چنين شرايطي، انتظار مرگ نيـز بسـيار   ها نجات يابد، چراز اين گرفتارياست تا ا

  :انگيز استبراي انسان خوف
   آري

   انگيز استمرگ انتظاري خوف
  انجامد رحمانه به طول ميكه بيانتظاري 

  )536: همان(
  :داندزندگي را بسيار كوتاه مي فوزي معلوفمانند نيز به شاملو



  1392بهار ،25مطالعات ادبيات تطبيقي، سال هفتم، شماره/  18

   گي را فرصتي آنقدر نيستزند
 خويش بنگرد كه در آئينه به قدمت

   )934: همان(
 

  خير و شر نبرد زندگي، عرصه
حيـات را   بيان ديدگاه اين دو شاعر، اين است كـه هـر دو عرصـه   مهم ديگر در  نكته

كه از  اين دو دشمن ديرينه، خير و شر،. بينندر ميجولانگاه مبارزه و جنگ بين خير و ش
ها با هـم  ، در وجود انسانتان هابيل و قابيل نمود پيدا كردندهمان ابتداي خلقت، در داس

اگر شر و بـدي بـر   . كنندهاي آنان دخل و تصرف ميند و در اميال و خواستهكنمي ستيز
شود و در حالت معكوس، پرتوهاي پـاكي و  خير غلبه كند وجود آدمي فاسد مي نيكي و

  . كندتابد و او را به دنياي ملكوتي نزديك ميطهارت بر قلب انسان مي
 ـ فوزيهاي اين جدال بين شر و خير در شعر  »علـي بسـاط الـريح   « ويـژه منظومـه  هب

ن اسـتعمارگري كـرده و   تجسم شر در اين قصيده، انساني است كه در زمي. مشهود است
و خير و خوبي، همان طبيعت است كه ماننـد مـادري مهربـان،     ؛از آنجا رانده شده است

ولـي پرنـدگان، سـتارگان و ارواح او را    . شاعر را در آغوش خود به گرمي پذيرفته است
شدت بيم دارند، هآنان گذاشته است و از شرّ او ب به حريم ملكوتي كنند چراكه پاطرد مي

  :گويندمي پس
ـرِ    ـاً إليَنــا لخيَـ  إنْ يكُــنْ قادمـ
ــرّاً   ــه شَ ــوجِس منْ ــي لَم  إنَّ قلَبْ
ــا  ــرُّ يحي ــرِّ فَالشَّ ــا للشَّ ــو يحي ه 
ــاجزٌِ  ــرِّه ع ــف شَ صــنْ و ــا ع  أن
 نسَي الْخيَرَ حينَ أوغلََ في الشَّـرِ 

  

    ــه ــلا  زعاقُــ ــاذا  عــ  فلَمــ
ــي  ــا نَجتلَ ــةًرح بنِ ــرَه حقيقَ أم 

ــه ــؤمْ ركِابِ ــلَّ شُ ــثُ ح ياً حــد أب 
ــي ت ــت ف ــا أفَضَْ ــهوااللهِ مهم يانب 

 هــيان صــي ع ــميرَ ف ــداس الضَّ  فَ
  

  )75و  73، 58، 57: 2008معلوف، (
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گونـه خشـمگين و   اگر براي خوبي و نيكي به سوي ما آمده باشد پس چرا ايـن  -
و ا. بيا تا حقيقـت كـارش را آشـكار كنـيم     ،من از شرّ او بيم دارم. هراسان است

هاي شومش را بنهـد، آنجـا، بـدي و    جا كه قدمزيد و هربراي فساد و پليدي مي
او  قدر هم كـه بكوشـم از وصـف بـدي    به خدا قسم، من هر. شودپا ميهفساد ب

كه در بدي و پليدي فرو رفـت، خـوبي را فرامـوش    از زماني. امعاجز و درمانده
  .هاي خود نمودلگدمالِ سركشي ش راكرد و درون

او . سـد تراو مـي  دانـد و از و پليدي ميمظهر شر، بدي  را انسان شاعر در ابيات فوق
ده و به هـر  اموش كركه در بدي فرو رفته، خير و خوبي را فرمعتقد است انسان از زماني

نـاتوان   بنابراين خود را از وصف شـر انسـان  . آكندنهد آن را از شر و بدي ميكجا پا مي
بيند، و بـا وجـود اينكـه    بين خوبي و بدي مي جدال نيز زندگي را عرصه شاملو. بيندمي

دادن بـدي در  اعتقاد دارد كه اين موجـود بـا جـاي    ،ارزش زيادي براي انسان قائل است
  :ندكآورد و آن را به گندابي تبديل مي، لعنت جاودانه را بر تبارش فرود ميخود

   تواندكي بدي در نهاد 
  اندكي بدي در نهاد من
  ...اندكي بدي در نهاد ما

  آيدانه بر تبار انسان فرود ميو لعنت جاود
  هرچند خلوتگاه عشقي باشد  ريزي كوچك به هر سراچهآب

   كفايت است كه به گنداب در نشينداز براي آن شهر را
   )533: 1389شاملو، (

انسانِ طالب خير و خوبي را به كند كه هان فرض ميموجودي پن شر و بدي را شاملو
  :پس در اين شرايط، خوبي جز فريبي نيست زيرا عملاً وجود ندارد بند كشيده است؛

  به زنجير بسته شد گفت، در حصار بدمردي كه از خوب سخن مي
  چرا كه خوب فريبي بيش نبود
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  شدحجاب به كوچه نميو بد بي
  )296: همان(

  :  بيندميگاهي معشوق را مظهر و تجسم خوبي و خير  شاملو
  ها نگاه كردم و عوض شدمبه خوبي

  سال بد رفت و من زنده شدم
  خند زدي و من برخاستمتو لب 

   )212: همان(
  :گويدمي بيند، ومي طبيعت را مظهر خوبي، فوزيچنين او نيز گاهي به مانند هم

  خاك با من دشمن بود
  كه خاك، خوب استچرا من بر خاك خفتم

  من بد بودم اما بدي نبودم
  )210: همان(

گـاه نظـري   هـيچ  فوزي معلوفتوان گفت كه در تفاوت بين ديدگاه اين دو شاعر مي
در بعضي از  شاملواما  مواره نسبت به آن بدبين بوده است؛و ه ،خوش به زندگي نداشته

بـوده، بـه زنـدگي روي خـوش     ويژه زماني كه اوضاع اجتماعي بر وفق مراد او هموارد، ب
  :گويدزيرا مي ؛نشان داده و با آغوش باز آن را پذيرا شده است

  زندگي دام نيست
  عشق دام نيست

  حتي مرگ دام نيست
   من عشقم را در سال بد يافتم

  مأيوس نباش؟  گويدكه مي
  من اميدم را در يأس يافتم
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  مهتابم را در شب
   م را در سال بد يافتمعشق
  گرُ گرفتم شدمداشتم خاكستر مي هنگامي كه و

  زندگي با من كينه داشت
   گي، سياهي نيستمن به زندگي لبخند زدم چراكه زند

  )209: همان(
  
  مرگ .ب

  ناپذيرمرگ و زندگي، دو امر جدايي
 ابـوالعلاء شـاعر بـزرگ    مرگ نيز متأثر از انديشـه و ديـدگاه   در مسئله فوزيديدگاه 

طوري كه مـرگ، پايـان   داند به ناپذير ميدو امر جدايياو مرگ و زندگي را . است معري
ولادت و آه و نالـه در   انسان در هنگـام  ؛ و بين گريهو نيستي پايان هستي است ،زندگي

او در اين بـاره  . زندگي، سرتاسر مرگ است و ناكامي اي نيست؛ يعني هنگام مرگ فاصله
  :گويدمي

 إنَّ بينَ السريرِ و الـنَّعشِ خُطـوا  
  

  د تهكسبِع يه و عوها الوجود 
  

  )79: 2008معلوف، (
اش خواننـد ولـي نيسـتي    هايي فاصله است كـه هسـتي  بين گهواره و مرگ، گام -

  .است
 ؛كشد را برمي ابوالعلاء معرّي، فرياد فيلسوف بزرگ، بيت فوق از گلويش شايد او در
  :گويد صايدش ميكه در يكي از ق

 عتقـادي غيَرُ مجد فـي ملَّتـي و ا  
شــبيه النَّعــي إذا أقُيــ و ـصــوت           

  

ــاك و لا َ   ــوح ب ــرنُ ــادينُّت  م ش
 ـس بِصوت البشيرِ في كلُِّ نادي

  

  )7: 1956العلاء المعري، أبو(
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و صـداي   اي ندارد،خندد، فايدهگريد و خنده آنكه ميآنكه مي به اعتقاد من ناله -
  .خبررسانِ تولد و شادي استه صداي جا شبيه بخبررسان مرگ در هر

اي ندارد؛ خندد، فايدهگريد و خنده كسي كه ميكسي كه مي معتقد است ناله ابوالعلاء
 فـوزي . تولد و شادي اسـت  جا شبيه به صداي خبررسانو صداي خبررسان مرگ در هر

و بـا   ،انگـارد بين گهواره و قبر را همان نيستي و عدم مـي  زندگي و حيات ممتد معلوف
او . شـود نمايـان مـي  به خـوبي   هاي غامض او در مورد زندگي و مرگتعبير انديشهاين 
 نخسـت بنـده  : دانـد دو چيـز مـي   كه قبلاً ذكر شد انسان را در آن واحد، بنده گونههمان

ي مرگ؛ چراكه دي اسير كرده؛ و دوم بندهكه خود را در قيد و بند زندگي ما؛ چرازندگي
  . كشد ترسد و انتظارش را مياز آن مي همواره

به گواهي آثـارش مـرگ را زنـدگي     ترين شاعران معاصر استآگاهكه از مرگ شاملو
  :رساندمي ترين حد انسانيرا به متعاليزيستي، هنر و شعر خود و در اين هم ،كندمي

   ام منديده مرگ را
   در ديداري غمناك

   اممن مرگ را به دست سوده
   ام با آوازي غمناك غمناكمن مرگ را زيسته

   عمري سخت دراز و سخت فرساينده و به
  )534: 1389شاملو، (

بنابراين در شعري بـا  . بيندكه هرگز از مرگ غافل نبوده، مرگ را همزاد زندگي مياو 
  :گويدمي "با تخلّص خونين بامداد"عنوان 

  پاتابه همي گشود كه خروس سحرگهيگاه مرگ آن
  دادسر ميبانگي همه از بلور 

   گوش به بانگ خروسان در سپردم
   ترد ميلاد خويش هم از لحظه
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  پاتابه همي گشود كه پوپك زردخال گاه مرگ آن
  نهادشانه نقره به صحرا سر ميبي

  مبه چشم، تاجي به خاك افكنده جست
  نگران ميلاد خويش هم از لحظه

  ه پاتابه همي گشود كه كبك خرامان گامرگ آن
   داددامنه سر ميخنده غفلت به 

  به دركشيدن جام قهقهه همت نهادم
   هم از لحظه گريان ميلاد خويش

   پاتابه همي گشود كه درخت بهارپوشگاه مرگ آن
   آراسترخت غبارآلوده به قامت مي

  ه خزان تلخ نشستمچشم به را
  نوميد ميلاد خويش هم از لحظه

  )1045 -1044: همان(
شود، با كلمه مرگ كـه صدرنشـين شـعر شـده اسـت؛      شعر با زباني متفاوتي آغاز مي

گويي با چنين ساختاري، قصد اعلام حضور قاطع خود را دارد، آن هـم از همـان لحظـه    
با اين تركيب شاعر . تولد، تولدي كه در نظر شاعر مثل نهالي نورس ترد و شكننده است

. كنـد اشاره مي زندگي در برابر مرگ كه واقعيتي مطلق است پذيريبه شكنندگي و آسيب
گذرد كه مي و هر لحظه ،اي كه در نقطه آغازش تولد قرار دارد و در پايانش مرگزندگي

شـود؛ مرگـي كـه گـويي تنهـا      شود و به حضور مرگ افزوده مياز عنصر زندگي كم مي
  . حقيقت تغييرناپذير زندگي است

سـت، و بنـد دوم   رسد تصوير بند اول شعر، تصويري از دوره تولد انسان ابه نظر مي
دوران كودكي و آغاز آگاهي و شناخت جهـان هسـتي كـه بـا گذشـت زمـان بـه دوران        

رسد؛ دوره اوج و شكوه زندگي، كه انسان سرمست مي) در بند سوم(نوجواني و جواني 
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سپارد و حتـي مـرگ را، اگرچـه حضـوري     از غرور جواني، جهان را به باد فراموشي مي
اي است براي جواني و غفلت، چراكه كـودني كبـك،   ستعارهقاطع دارد و كبك در اينجا ا

در بند چهارم، شاعر بعد از پشت سر نهادن اين مراحـل پـا بـه سـني     . المثل استضرب
گذاشته كه خزان، گوياي حال و هواي آن است؛ خزاني كه دير يا زود به زمستان خواهد 

اند در كنـار هـم بـه    بوده ربا اين همه هنوز مرگ و زندگي كه از ابتدا با همديگ. پيوست
  ). 89 -82: 1387ترابي، (دهندادامه مي سفرشان

اهي فاصـله  و كوت ـ ،توان گفت اين شعر در پي نماياندن عمر مـوقتي در يك كلام مي
اين شعر نمايشي از همراهي دو عنصر مرگ و  مايهدرون. زندگي است آغاز و پايان ميان

كه در آغـاز   اي تنظيم شدهگونهشيوه بيان آن به. ، و تأثير آن بر ذهنيت شاعر استزندگي
العمـل  شود و سپس، عكـس ون زندگي ترسيم ميهر بند تصويري از حضور مرگ در در

العمل با پيامي فلسفي و مبتنـي  اين عكس. آيدوير به نمايش در ميراوي در برابر اين تص
 ).662 -657: 1384سلاجقه، (اي ژرف همراه استبر انديشه

  
  رهايي از دردهاي زندگيمرگ، 

و رسيدن به آزادي  ،تنها راه رهايي از آلام زندگي و بندگي را در مرگ فوزي معلوف
هـن آدمـي را بـه خـود     يايي كه از ديرباز ذداند؛ رسيدن به رؤاز قبل آن ميو جاودانگي 
بميـرد   و دوسـت دارد پس ا. هاي او خواهد بودو تا ابد نيز يكي از دغدغه مشغول كرده،

  :پرسدشاعر از خويش مي. تا به آسايش و آزادي برسد
 مائت أنْت؟ ما دهـاك؟ لمـاذا  
   اكـبَمـاذا تص و تَـهببأح فَكي 

ن   راحـةُ إنّما القبَـرُ    الْجسِـمِ مـ
  

    ـرارِهْرُ فـي أوانِ افتمالْع و تم 
   رَعت فـي اختْيـارِ جـِوارِهفَاس 

ــؤ ــه و الْف آلامــدارِه ــن أكْ م اد 
  

  )109 -108: 2008معلوف، (
ردي؟  تو خواهي مرد؟ چه چيزي تو را فريفته؟ چرا در اوج جواني و شاد - ابي مـ
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آن  انـد، تـو چگونـه شـيفته    ترسند و از آن گريزان مرگ مي با اينكه همه از سايه
ا و اي؟ همانـا قبـر، راحـت جسـم انسـان از درده ـ      اي و در كنارش آرميده شده

  .هايش استآسايش قلب از تيرگي
كه در اوج پرسد چرا مردي در حاليز خود ميبيند اكه مرگ خود را حتمي مي فوزي

شده كه تو نسبت به مرگ مشـتاق باشـي و آن را    جواني و زيبايي بودي؟ چه چيز باعث
همانا قبر، راحتي : دهدپاسخ مي به خود و! ران از آن گريزانند؟كه ديگدر حالي ؟يبرگزين

شـاملو نيـز راه   . هـايش اسـت  انسان، از دردها و آسايش قلب از تيرگـي و آسايش جسم 
  :بيندرهايي از دردها، مشكلات و رسيدن به آزادي را در مرگ مي

  آكندبخش مرا از تلخي ميمرگ رهايي و عشقِ
  )675: 1389شاملو، (

در شرايط سخت و نابسامان زندگي، حتي انتظـار مـرگ نيـز     شاملوبنابراين به اعتقاد 
  :تر مرگ به زندگي او پايان دهدانگيز است و مايل است هر چه سريعانتظاري خوف

   آري
   مرگ

   انتظاري خوف انگيز است
  انجامدرحمانه به طول ميكه بي انتظاري

  )536: همان(

  
  مرگ، حكمي قطعي

شـود، گـويي   تسليم مي همواره انسان در مقابل قدرت مرگ كه شاهد آن است فوزي
باز به استقبال آن  اعم از پير و جوان، بايد با آغوش هاشود و انسانمرگ به او تحميل مي

  : بروند
 َـرمبم كْمالرَّدي في الْكوَنِ ح كْما   ح ــو ــحابِهو لَ س و ــه مبنَِج تــم َتصع 



  1392بهار ،25مطالعات ادبيات تطبيقي، سال هفتم، شماره/  26

شــيبِهــزِ م جقضْــي بِعــنْ ي ــنَّ م لك 
ــةُإذا  نيْهــا حــانَ حــينُ المقوُعو 

  

   ــوِ شـَــبابِه ــرُ الّـــذي بزَِهـ  غيَـ
 ــرَّاح ــقَ الْج ــب و أخفَْ ــزَ الطَّبي  عجِ

  

  )143و  123: 1389معلوف، (
حكم مرگ در هستي حكمي قطعي است حتي اگر به سـتارگان و ابرهـا چنـگ     -

ميـرد   ش مـي ابا كسي كه در اوج جـواني اما ميان مرگ انسانِ پير و ناتوان . بزني
  .تواند جلوي آن را بگيرد كسي نمي كه زمان مرگ فرا برسدهنگامي. هاستفرق

تا خويشتن را از مرگـي كـه حكمـش     ،ها نيز بروندها به آسماناگر انسان گويداو مي
كـه مـرگ آدمـي    فوزي معتقد است هنگامي. ايده استفحتمي و لايتغير است برهانند بي

جـوان   كند كه بين مرگ ر تأكيد ميالبته شاع. تواند جلوي آن را بگيرد فرا رسد كسي نمي
شك منظور شاعر از انسان جوان، خود شاعر بوده است كـه  بي. و پير فرق بسياري است

                                     . كند از بيماري خويش اطلاع داشته و به اين ترتيب به بزرگي اين حادثه اذعان مي
سـروده شـده، و   كـه در شـش بنـد     "از مرگ من سـخن گفـتم  "در شعر بلند  شاملو
زيبـا، بـا زبـاني شـاعرانه بـه تصـوير        اي فلسفي دارد، دغدغه مرگ را در هيئتيدرونمايه

نشاط و كردن از جانداري كه سرشار از در هر بند از اين شعر پس از ياد او. كشيده است
  :گويدسخن مي، از سرنوشت محتوم او يعني مرگ زندگي است

   چندان كه هياهوي سبز بهاري ديگر
   ها به گوش آمدهفتهاز فراسوي 
  ن سخن گفتمم رفت از مرگكه مي با برف كهنه

   بار افكندن و رفتن
   ان كه قافله در رسيد و بار افكندو چند

  عطر افشان بر افروختو به هركجا بر دشت از گيلاس بنان آتشي 
  دان باغ از مرگ من سخن گفتمبا آتش

  :گويددر بند ششم مي ،در انتهاي شعر 5و  4، 3شاعر پس از سرودن بندهاي 
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   يواري در ميان نهادممن مرگ خويش را با د
  فرستادكه صداي مرا به جانب من بازپس نمي

   نهان كنم بايست تا مرگ خويش را من نيز از خودچراكه مي
  )569 -564: 1389شاملو، (

ر در بندهاي شع اي همراه است كه خود با بقيهيهمابند پاياني اين شعر با پيام و درون
كل شـعر و در نتيجـه، كـل    باز هم در خدمت ايجاد تقابل در (شكل و محتوا تقابل دارد 

كـردن  تميت مرگ، بر آن است تا با پنهاناي كه با وجود اطلاع از حهستي ؛)هستي است
ي مبتنـي بـر   كند، پيـام و بدين طريق پيامي را در خود نهان مي ، زندگي را به پيش بردآن

  .نگفتن از آنآگاهي از مرگ اما سخن
آيـد امـا مـرگش حتمـي     انسان كاملاً بر حسب تصادف به دنيا مـي «: ويدگمي شاملو 
). 155: 1390ديـانوش،  (»دهدرگ است كه به زندگي معنا ميبودن مرو همين مقد ،است

  .يابدزندگي را در بطن مرگ مي شاملوبنابراين 
  

  تعظيم در برابر مرگ
بـودن آن، بـه ايـن نتيجـه     بعد از ارائه نظرات خويش در مورد مـرگ و حتمـي   فوزي

راه  ؛ زيـرا مـرگ  رسد كه بايد در مقابل مرگ سر تعظيم فـرود آورد و آن را پـذيرفت   مي
اي تحـت عنـوان    او در قطعـه . هاي اين جهـان اسـت  ها و بدبختينجات انسان از تيرگي

  :گويد مي "خشوعاً أمام الموت"
  هبصـائم ـودجنْ هذا الْوم كبنصَي 

ــود و تأَ ــرُّ بمِولُ ُــلٍتس راحــي ل  س
فقَْةُ عمركَ أنَّ الْعيش لَ  خاسـرٌ  صـ

   ــفاؤُه ــالِ ص ــاً كَالْخيَ مامــرُّ ل مي 
 نيتقَضْي س طلْـَبٍ ومياً لعرِ سمالْع 

  ـــهِتُحارب تــو  و داء تقُاســـيه و مـ
  ــه ِغارب و ــاء ــنُ الفْنَ هر ــه عطال و 
ـــه  إذا وزنِـَـــت لَذَّاتـُـــه و متاعبـ

ه   عليَك، و تبَقي ـ    ما بقيَـت ـ نَؤائبـ
هبطال قضْي الّذي أنْتلا ي فتَقَضْي، و 
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 لهَـا أحقرََ الـدنيا و أشـْقي نزَي   فَما
 خشُُوعاً أمام الْموت فَالْموت هيكلٌَ

  

 ــه بغيَاه ــري و ــذا الثَّ ــه ه عرْجم و 
  ــه بلُ راهــو الْه و واحالأر ُرهــاخ  مب

  

  )151: 2008معلوف، (
كنـي و   را تحمـل مـي   اي كه آن سهم تو از اين زندگي و دنيا چيزي جز بيماري -

شـاد و از مـرگ    از تولد انساني. كني نيست نرم ميمرگي كه با آن دسته و پنجه 
بـه  . ستا شوي، حال آنكه شروع و انجام او مرهون فنا و نابودي آن غمگين مي
هـاي  ها و سـختي آور است هرگاه خوشياي زيان زندگي معامله! جان تو سوگند

گذرنـد، و   ي آن چـون خيـال بـر تـو مـي     صفا و خوش ـ. آن با هم مقايسه شوند
اي  هاي زندگي را در طلـبِ خواسـته  سال. مانند هايش همواره نزدت ميبدبختي

دنيـا  . ات بـر آورده نشـده اسـت    ميري اما هنوز خواسته گذراني، سرانجام مي مي
كـه  در حالي. چقدر پست و كسي كه در آن زندگي مي كند چقدر بدبخت است

كم مرگ سـر تعظـيم فـرود    در مقابل ح. كي آن استبازگشتش به خاك و تاري
  .استمرگ معبدي است كه مجمرش ارواح و راهبش، ترس و وحشت آوريد، 

و سـهم   دارد، را به زندگي و مرگ بيـان مـي   خود در اين ابيات نيز نگاه بدبينانهشاعر 
تولـد  كنـد كـه   او بيان مي. داند كه درگير آن است خود را از زندگي، بيماري و مرگي مي

، بنابراين شادي به هنگام تولـد و  شود انسان و مرگ او منجر به نابودي و فناي انسان مي
او كـه زنـدگي خـود را سراسـر در بـدبختي و مصـيبت       . هنگام مرگ بيهوده است گريه
هايي دارد گويد چه بسا انسان خواستهداند، مي بيند و خوشي و شادي آن را اندك مي مي

   .شوندرسد و اين آرزوها برآورده نمي اما مرگش فرا ميكوشد  و در طلب آن مي
كـه   ،آوراي اسـت زيـان   رسد كه زندگي معاملـه  ها به اين نتيجه ميبعد از اين ارزيابي

شود بـه سـعادت    و كسي كه وارد آن مي ،هايش با هم تناسب ندارندها و بدبختيخوشي
از مرگ وجود نـدارد،   يپس چون گريز. ش به خاك و تاريكي استرسد و بازگشت نمي

  . مقاومت ننمايده، و كند كه در مقابل آن سر تعظيم فرود آورد از انسان دعوت مي
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 "در آسـتانه "مرگ و تعظيم در مقابل حقيقت محتوم آن را، در شعر  مسئلهنيز  شاملو
  :كشدبه تصوير مي

   بايد استاد و فرود آمد
  بر آستان دري كه كوبه ندارد

  كه اگر به گاه آمده باشي دربان به انتظار توست چرا
   آيدگاه به در كوفتنت پاسخي نميو اگر بي

   پس آن به كه فروتن باشي كوتاه است در،
  )971: 1389شاملو، (

وقتي به دنيـا آمـد مـرگش     ولي. آيدآدمي بر حسب اتفاق به دنيا مي«: گويدمي شاملو
اي خـاطره . و مرگ هست كه ديگر انسان نيسـت  قطعي است، انسان هست، تولد هست،

  ).156 -155: 1390ديانوش، (»مانداز او باقي مي
  

  مرگ، پايان نيست
بلكه با آثاري كه از خود  ؛رودمعتقد است كه انسان با مرگ از بين نمي فوزي معلوف

 دي كـه بسـيار افـرا  دهد، چهبه زندگي خويش ادامه مي گذارد در اين جهانبه يادگار مي
انـد امـا گـويي    و چه بسيار افـرادي كـه زنـده    ،ها زنده استآن ميرند اما ياد و خاطرهمي

  :كندها يادي نمياند و كسي از آنمرده
 لسَت ميتَاً بلْ أنْت حي و إنْ ألقْـي 
قيــهببِالَّــذي ي ــد خال ــرْء إنَّمــا الْم 
 كَم تُواري القْبُور حياً و كَم يمشي

  

لَّ ا     فرارِه عليَك الْممـات ظـ  صـ
   ـنْ آثــارِه  فــي العــالَمينَ مـ
   تـُوارِه لـَم ت  علي الأرضِ ميـ

  

  )109 -108: 2008معلوف، (
اي، اگرچه مرگ سايه زردش را بر تـو انداختـه    بلكه پيوسته زنده! نه، تو نمردي -

بسـا  چـه . شود ميگذارد، جاويدان  ار ميانسان با آثاري كه از خود به يادگ. است
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اي كـه روي زمـين راه    مردههاي بسا انساناي كه در قبرند، و چه هاي زندهانسان
  .روند مي
 ؛ر به ابديت، جاودانگي و روح داردهايش اشارات مكرّسروده نيز در مجموعه شاملو

  :كندهايي در ابد توصيف ميو تحت تأثير قبول همين مفاهيم است كه خود را لحظه
 جز زشت و زيبا در ابـد؟  ام؟من كه

  

 هـايي در ابـد؟  ام؟ جز لحظهمن كه  
  

  )104: 1389و، شامل(
رسـيدن بـه    راهـي بـراي   بلكـه  دانـد؛ گ را نابودي كامل انسان نميبنابراين او نيز مر
كسـاني كـه بـه     دربـاره  1330تيـر   23اي به مناسبت در سروده .داندجاودانگي ابدي مي
  :گويدشهادت رسيدند مي

   ضيافت مرگ از پيش آگاهدر 
   ها را داغاداغكباب گلوله
  هاشان بلعيدند و مردند، بي كه بميرندبا دندان دنده

  )45: همان(
  :گويدسابق خويش مي در جايي ديگر در تأييد عقيده فوزي

 وت  إننّي شاعرٌ بروحي فوقَ المـ
يا موت خلـودي  ! إيِه ـسَلن تم 

عري علـي رغـمِ      فأَنا خالـد بشـ
  

ــي و بغضـــي    تَمشـــي بكـــلِّ حبـ
 فَاقضِ ما شئت لست وحدك تقَضي

ــن  غضــي قيمــةِزمــانٍ عــعرِ ي  الشِّ
  

  )184: 2008معلوف، (
هـايم بـر   و بغض و با تمام عشقم ن شاعري هستم كه با روحم از مرگ بالاترم -

ام دسـت  بـه جـاودانگي  تـواني  تو هرگز نمـي ! اي مرگ بيا. رومروي آن راه مي
مـن بـا   . كنـي خواهي حكم كن، تنها تو نيستي كه حكم مـي چه ميبه هر .بيازي
هـايم را درك  ارزش سـروده  رغم اينكه روزگارعلي. امهايم جاودان شدهسروده
  . كندنمي
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از  دهد بعـد انسان با كارهايي كه در عمر خويش انجام مي كندتأكيد مي شاعر دوباره
كردن مرگ اسـت، و  گ به نوعي تداعي خوارفتن بر مررراه. مرگ به جاودانگي مي رسد

كننـدگي آن  ري اسـت كـه مـرگ را در مفهـوم نابود    در واقع اين سـخن از جانـب شـاع   
 ـ شكست داده و مفهومي د در  شـاملو . شـدن اسـت  هيگر به آن بخشيده كه همـان جاودان

او در  دارد؛همين انديشه را بيان مي "اي براي انسان ماه بهمنقصيده"اي با عنوان سروده
داند كه برابر با جاودانگي اسـت  اين سروده، معناي حقيقي زندگي را در مرگ ارادي مي

  :نه نابودي و فنا
   داني مردنتو نمي

   ي كه انسان مرگ را شكست داده استوقت
   !است ايچه زندگي

  )62: 1389شاملو، (
هـيچ هراسـي از مـرگ     شاملوو  فوزيتوان گفت كه با توجه به مطالب ذكر شده مي

دهـد بـر ايـن    بـودن تـرجيح مـي   ندهكه در مواقعي از زندگي، مرگ را بر زفوزي . ندارند
! آري. سـازد اعتقاد است كه مرگ روح را از اسارت در قيد و بنـدهاي خـاكي جـدا مـي    

تحقق آن بـه هـر چيـزي چنـگ     زند و براي  رؤياي آزادي در انديشه او هميشه موج مي
كنـد  چه نگاه ميله براي تحقق اين رؤياست و به هرمرگ بهترين وسي در نظر او زند؛ مي

ترسـناكي اسـت كـه در     مرگ كلمه«: گويدمي فوزي معلوف. بيندصورتي از مرگ را مي
ها و بر صفحه ابرها، بر چهره زمين، بر پهنه بادها، بر غنچه گل جا نوشته شده است؛همه

  :نيز هيچ هراسي از مرگ ندارد شاملو ).9: 1932معلوف، (»بر پيشاني انسان
   ام هرگز از مرگ نهراسيده

   تر بود اگرچه دستانش از ابتذال شكننده
  ـ باري ـ  هراسِ من

   ستهمه از مردن در سرزميني ا
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   كه مزد گوركن

  افزون باشد از بهاي آزاديِ آدمي
  )460: 1389شاملو، (

فقط از اين نگرانم كه زماني مـرگ انسـان    ،از مرگ مطلقاً هراسي ندارم«: گويداو مي
آيـد و مجـال   بسته بر انسان فرود مـي و مرگ چشم ،رسد كه كارهاي نكرده داريمفرا مي

ولـي   مرگ قدمي است كه بايد برداشت كاموبه قول . گيردانجام آن كارها را از انسان مي
   ).152: 1390ديانوش، (»روي هم رفته چيز كثيفي است

  :گويدميدر جايي ديگر 
  همه آن لحظه آشناست  اگر مرگ

  ماند از تپش باز مي كه ساعت سرخ
  و شمعي، كه به رهگذر باد، 

   كندميان نبودن و بودن درنگي نمي
  وار خوشا آن دم كه زن

   ترين نياز تنم به آغوشش كشمبا شاد
  تا قلب به كاهلي از كار باز ماند 

  )534: 1389شاملو، (
داند كـه  جاودانگي انسان در دنيا را به آثاري مي فوزي معلوفگونه كه ذكر شد همان

جـاودانگي   دانـد؛ ن نمـي ندگي انسـا گذارد، بنابراين مرگ را پايان زاز خود به يادگار مي
هم و اسراري است كه ذهن او را بـه  از مسائل م ،روح انسان و زندگي او در دنياي ديگر

  :گويدطوري كه ميخود مشغول كرده بود، به
 و وجود الإنسْانِ في الْكـَونِ سـرٌّ  

  

  ــرارِه ــنْ أس م ــود ــذاك الْخلُُ  و كَ
  

  )109: 2008معلوف، (
  .اش، رمز و راز هستندهستي انسان و جاودانگي -
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  :گويدزيرا در آخرين شعر خود مي ،داندنيز مرگ را پايان زندگي انسان نمي شاملو
  گاه دانستم آن

   كه مرگ
  پايان نيست

  )1054: 1389شاملو، (
  

  بحث نتيجه
 فوزي. اندي، شاعران زيادي به تأمل در مرگ و زندگي پرداختهدر ادبيات معاصر عرب

از جمله شاعراني هستند كه نگاهي ژرف و عميـق بـه زنـدگي و     احمد شاملوو  معلوف
مـوارد  اند كه در بيشـتر  هاي درخور توجهي ارائه دادهو در اين زمينه ديدگاه ،مرگ دارند

و آن را در سـختي و   ،هر دو شاعر نسبت بـه زنـدگي بـدبين هسـتند    . باشدنيز مشابه مي
و مرگ را تنهـا راه نجـات    ؛نمايندنبرد بين خير و شر معرفي مي عنوان صحنههعذاب و ب

 شـاملو فوزي همواره نسبت به زندگي بدبين بوده امـا  . دانندها مياز اين دردها و سختي
است در مواقعي كه اوضاع اجتماعي بر وفق مراد او بوده، اشتياق به  كه شاعري اجتماعي

دانند كـه  هر دو مرگ را واقعيتي محتوم مي. زندبيني در شعر او موج ميزندگي و خوش
اين دو شاعر براي رهـايي از چنگـال مـرگ بـه     . بايد در مقابل آن سر تعظيم فرود آورد

  .دانندگ را پايان زندگي انسان نميدر عين حال مرو برند، دامان عشق پناه مي
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